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خبرها زیــاد اســت ولی خبــری که 
بشــود این جا نقل کرد کــم. خبری که 
بشود باهاش شــوخی کرد کمتر. از بین 
خبرهای بیخــود و آبکی یکی این که تیم 
»جیم« تهــران با 201 امتیاز توانســته 
قهرمان مســابقات مناظره دانشــجویی 
شود و نشان خواجه نصیرالدین طوسی را 
کسب کند. جدا از این که تیم جیم تهران 
کلا چی هســت؟ و چی شد که اسمش را 
جیم گذاشــتند؛ ســوال اصلی این است 
که مســابقات مناظره چطــوری برگزار 
می شود؟ یعنی دو نفر از دو تا تیم با دوبنده 
آبی و قرمز می نشــینند روبه روی هم و با 
سوت مرتضی حیدری شــروع می کنند 
به هــم فحش دادن و هر کــس که زودتر 
توانست این کار را بکند، امتیاز آن قسمت 
را می گیــرد و می رود مرحلــه بعد؟ بعد 
چیکارِ خواجه نصیرالدین طوسی بیچاره 
دارید؟ ما خودمان این همه اساتید مناظره 
داریم که با تاکتیک »من از شما می پرسم 
...« همه سوالات را به سوال جدید تبدیل 
کرده و دوباره از خودتان می پرسند. خب 
نشان همین ها را درســت کنید. بعد آن 
200 امتیاز هیچی. آن یک امتیاز آخر سر 
چی بوده؟ فکر کنم کاپیتان تیم »جیم« 
تو ثانیه های آخر با یــک »بگم بگم« تند 
و ســریع حریف را به پل برده و توانســته 
یک امتیاز را بگیــرد و تیم را قهرمان کند. 
واقعا دمتان گرم که با این مســابقات دل 

دانشجوها را شاد می کنید.
خبر دیگــر این که صداوســیما قصد 
دارد همایش »اخلاق و رســانه« برگزار 
کند؛ یعنــی رســانه خوش اخلاق فقط 
تلویزیــون. صبح کــه از خــواب بیدار 
می شــود، مــی رود دستشــویی مثــل 
آقاهــا صورتــش را می شــورد و می آید 
شــروع می کند از اعتراضات فرانســه و 
آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا برنامه 
پخش می کند. غروب هم ناهار را خورده 
نخورده یک فورت چای می کشــد بالا و 
می زند تو کار کنکور و آموزش تست زنی؛ 
یعنی یک جور مودب و سربه زیر است که 
اصلا آدم دلش برایش می سوزد. به نظرم 
برای تقدیر از تلویزیون هم که شده یک 
ردیف بودجه خوب برای همین همایش 
»اخــلاق و رســانه« برای صداوســیما 
منظور کنیم. اصلا از  سال بعد همایش را 
بین المللی کنید که چهارتا میهمان هم 
از این طرف و آن طرف بیاید؛ هم بیشتر 
خوش می گــذرد و هم بودجه اش به دلار 

محاسبه می شود.
خبر بعدی این که »ساقه طلایی« هم 
رفت تو خط قرمزها. مدیرعامل شــرکت 
مینو گفتــه که از این به بعــد با هر کس 
که در مورد ســاقه طلایی ســیاه نمایی 
کند، برخورد می کند. آقا ســاقه طلایی 
قوت غالب ماســت. ســیاه نمایی چرا؟ با 
این قیمت هــا ما دو وعده در روز ســاقه 
طلایی می خوریم و یــک وعده دیگر هم 
رنگارنگ. اتفاقا اگر از اول به ساقه طلایی 
بهــا می دادیم امــروز با این مشــکلات 
کم آبــی مواجه نبودیم. ســاقه طلایی را 
روی زمین بمالید، تا حوالی هسته زمین 
اگر یک قطره آب باشد، می کشد و جذب 
می کند؛ یعنــی محققان بــه جای حفر 
چاه از همین روش ساقه طلایی درمانی 
استفاده می کردند تا الان مشکل آب حل 
شده بود. ساقه طلایی همه جایش سفید 
است اصلا هیچ چیزی ندارد که بخواهیم 

سیاه نمایی اش کنیم. به جان خودم. 

سیرابی: دیگه باید بهم 
بگید»جناب سیرابی «!

همزمان با عرضه گوشت منجمد با ارایه کارت ملی، ایسنا اعلام کرد مردم به 
دلیل گرانی کله پاچه به سیرابی روی آورده اند

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

همان طور که در اخبار شنیده اید در این مدت 
که اینجانب در عرصه مطبوعات حضور  کمرنگی 
داشــتم، اوضاع جهان بلانسبت خیلی پیچیده 
شده اســت. مثلا در همین به  اصطلاح فرانسه، 
پلیس با معترضان رفتار ناجوری داشته و آنها را 
»پخِ« کرده است که  به همین علت معترضان به 
قدری تحت تأثیر خشونت پلیس قرار گرفته اند که 
شب  آب پرتقالشان را نخورده اند و گفته اند:  »قهر، 
قهر تا روز قیامت.« در واکنش به این اقدام،  دولت 
فرانسه بیانیه ای صادر کرد که »اگر آب پرتقالتان 
را نخورید، می دهیم عمو  بخوردها.« و با اشــاره 
به شــخص بنده عنوان کردند:   »عموششش، 
بیا آب پرتقالشــونو  بخور«ولی بنــده اسِ دادم 
که »تا وقتی شــارژ ده هزار تومانی نفرســتند، 

آب پرتقالشان را  نمی خورم.« 
اما در همین نزدیکی، مردم پاکســتان که به 
نظرشان اعتراضات مردم فرانسه خیلی  مصنوعی 
و مقوایی بــوده در واکنش به ایــن اعتراضات، 
خودشــان به شــکل خود جــوش  اعتراضات 
صلح آمیز بومی برپا کردند تا برپایی اعترضات را به 
مردم فرانسه یاد بدهند که در حین برگزاری این 
مراسم، به علت افتادن دوچرخه یکی از معترضان 

در جوب،  35 نفر کشته و 67  نفر مفقود شدند. 

  در این بین اما مصر هم ناجور به هم ریخته بود؛ 
چرا که از قرار معلوم یک زوج  دانمارکی رفته  بودند 
در نوک اهرام مصــر و در آن جا کارهای خاک بر 

سری کرده اند. 
  همین اقدام شنیع باعث شد تا مردم کشور ما، 
ضمن ابراز همدردی با مردم مصر خیلی  ناراحت 
شــوند و با هجوم به اینترنت هِیدر گوگل سرچ 
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اما چون مصر مثل فرانسه بی صاحب نیست، 
قبل از این که ناراحتی مردم دامن جاهای  دیگر 
را بگیرد،کاهنان معبد آمــون رفته اند خدمت 
عالیجناب پوتیفار و بعد از عرض سلام  و تحیت 
به عرض ایشان رساندند که: »قربان مثل این که 
شما فقط اسمتان عالیجناب  است وگرنه خودتان 
بلانسبت قدر گاپ هم نمی فهمید.« عالیجناب 
پوتیفــار درحالی که  انگور می خورده به شــکل 
تاریخی می خندد و می گوید: »باز چه نیرنگی در 
سر دارید  گوساله ها؟ باز می خواهید دل مصطفی 
زمانی را خون کنید؟« کاهنان معبد  می گویند:  
»چرت و پرت چرا می گویید؟ مردم به خشــم 
آمده اند، ســر جدتان کاری کنید.«  عالیجناب 
پوتیفار می گوید: »خب می خواهید چند نانوا را 
در تنور فرو کنیم تا مردم  دلشان خنک بشود؟« 
کاهنان می گویند:  »بهتر است به جای این کارها  

از خودتان خلاقیت به خرج بدهید.«عالیجناب 
پوتیفار عرض  می کننــد:  »می خواهید از این به 
بعد به جای شیرینی دانمارکی، بگوییم شیرینی 
ناپلئونی  که حال دانمارکی ها را گرفته باشیم؟« 
کاهنان می گویند:  »آن وقت به شیرینی ناپلئونی 
 چه بگوییــم؟« عالیجناب پوتیفــار می گوید:  
»بگوییم شیرینی خامه ای.« کاهنان می گویند: 
  »آن وقت به شــیرینی خامه ای چه بگوییم؟« 
عالیجناب پوتیفار کمی فکر کــرده و  می گوید:  
»بگوییم خورشــت بامیه« و خنده ناجوری سر 
می دهدکه در واکنش،کاهنان  می گویند:  »ااَاَهَ ه ه 

لوووووس.« 
  عالیجناب پوتیفار که همه طرح ها و برنامه های 
خود را برای حل بحران شکست خورده  می بیند، 
می گوید: »پس می خواهیــد بروید ممدخانی 
را بگیرید، ببرید ســر همان نوک  اهرام مصر تا 
آب پرتقالش را بخــورد.« کاهنان در این لحظه 
چشمشان برق زده و آب  از لب و لوچه شان آویزان 
می شــود و می گویند: »آب پرتقال فرانسوی یا 
مصری؟« پوتیفار  به شــکل تاریخی خندیده و 
می گوید:  »آری آری شیر اشتران فزونی یافته.« 
که در این  لحظه کاهنان به دوربین خیره شده و 

مانند فامیل دور لب هایشان را کج می کنند. 
حالا اینجانب به همراه کاهنان مهربان معبد 
آمون آمده ام نوک اهرام مصر آب پرتقال  بخورم، 
انصافا هم چه منظره ای دارد، خدا قسمتتان بکند؛ 

آی لاو یو شهرونگگگ. 

آب پرتقال در نوک اهرام مصر

 روگذر غیرهمسطح

نیمه پنهان بناهای تاریخی
نقش رجــب  |جابــر حســین زاده| آن قدیم ها که 
جلف بازی هایی مثل عکاســی و فیلمبرداری و حتی نقاشی 
اختراع و ابداع نشــده بودند، ملت برای ثبت خاطرات شان با 
تیشه و میخ می افتادند به جان کوه و صخره های بی گناه. به گفته 
آنتونی دوموریه باستان شناس و استعمارگر فرانسوی، یک زمانی تمام کوه ها و 
تپه های ایران زمین پر بوده از حکاکی ها و سنگ نگاره هایی از مراسم عروسی، 
عکس های یهویی، رقص چاقو و به خصوص عکس یادگاری با ســلبریتی ها. 
امروزه گذر زمان و باد و باران و سایر ادا و اطوارهای کره زمین این گنجینه های 
باستانی را از ما گرفته و فقط چندتایشان که جنس شان بهتر بوده و بعد از هزاران  
سال آخ نگفته اند، رسیده اند به ما. یکی شان هم همین »نقش رجب« نرسیده به 
شیراز، بعد از »نقش رستم« دست راست. نقش رجب تشکیل شده از سه صخره 

حکاکی شده که توی اولی اردشیر بابکان بنیانگذار پادشاهی ساسانیان، درحال 
دریافت تاج پادشــاهی بوده و یک نفر سمت راستش دست به سینه به حالتِ 
»چاکرم« ایستاده و نفر ســمت چپ با هر دو دستِ ضربدر شده روی سینه به 
نشانه »خیلی نوکرتم« تعظیمِ جانانه ای کرده و کم مانده بیفتد زمین. متاسفانه 
نفر سمت راستی موقع حکاکی پلک زده و چشم هاش بسته افتاده و دیگر کاریش 
هم نمی شود کرد. صخره دوم از مجموعه نقش رجب، شاپور اول را نشان می  دهد 
که دارد تاج شاهی را  می گیرد و زیرش هم به دو زبان پهلوی و یونانی زیرنویس 
شده که پادشاه از طرف خداوند به این شغل منصوب شده که مردم هم گوشی 
دست شان بیاید و یک وقت یابو برشان ندارد. صحنه جوری آراسته شده که انگار 
اصلا خود شاپور هم شاکی شده از این انتصاب! صخره سوم را هم خودتان بروید 

ببینید.

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

    یک جوان ایرانی: شده از گرسنگی بمیرم، عکس کارت ملی ام رو
 به کسی نشون نمی دم!

    قصاب: اگه دنبه اضافه می خواید، شناسنامه و کارت پایان خدمتم لازمه!
    مومیایی: مگه جنگ جهانی سومه؟!

    دلال: باید بزنم توی کار جعل کارت ملی!
    کارمند یک اداره: آقا چرا مدارکت بوی سیرابی می ده؟!

#گوشت_ملی #شهرونگ


